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گاهنامه فرهنگی_اجتماعی آفتاب

سخن سردبیر

بعــد از شــهادت رهبــر شــهید امــت اسلامی و شــروع جنــگ تحمیــلی 
ــا  ــورمان ب ــای کش ــا مرزه ــت ت ــب پایتخ ــران از قل ــردم ای ــوم، م س
ــۀ امام زمــان را حفــظ کننــد.  ــا ایــن شیعه‌خان یکدیگــر متحــد شــدند ت
ــود  ــون خ ــن گلگ ــرزمین مان، وط ــان س ــران و زن ــان، دخت ــن می در ای
ــون  ــرخی خ ــد و س ــوش کشیدن ــده در آغ ــادرانی داغ دی ــون م را همچ

ــد. ــران تبدیــل کردن ــه سرســبزی ای شــهیدان را ب
آنــان بــار دیگــر عاطفــه ی عمیــق خــود را باصلابــت و مقاومــتی کــه از 
مادرشــان، حضــرت زهرا)سلام الله علیهــا( آموختــه بودنــد، پیونــد زدنــد و 
ایــن بــار متفاوت تــر از همیشــه نقــش تاریــخی خــود را در یــاری دیــن 

خــدا و حفــظ کشورشــان ایفــا کردنــد.
از روز نهــم اســفند، زنــان ایــران ثابــت کردنــد کــه امامشــان سیدعــلی 
خامنــه ای بــوده اســت و پیــرو مــردی هســتند کــه صراحتــاًً می گفــت 
»اگــر زنــان در حرکــت اجتمــاعی یــک ملــتی حضــور نداشــته باشــند، 

آن حرکــت بــه جــایی نخواهــد رسیــد، موفــق نخواهــد شــد.«
ایــن زنــان بــا حضــور شبانه شــان در تجمعــات مــردم مبعــوث، خانــواده 
را بــه میــدان بردنــد و حضــور در خیابــان را در اوقــات فراغــت، ســفرها 
ــادران،  ــد. م ــا نکردن ــز ره ــود هرگ ــوادگی خ ــغولیت های خان و در مش
ــا  ــان میان ســال ب ــد و زن ــازی کــودکان خــود کردن ــدان را محــل ب می

تمــام دشــواری راه، بــرای بــاور خــود ایســتادند.
ــور  ــه حض ــورمان در صحن ــان کش ــز زن ــهید نی ــر ش ــع رهب در تشیی
چشــم گیری داشــتند. بــا شــعارهای خــود فضــا را مدیریــت می کردنــد؛ 
ــد و  ــود می رفتن ــر خ ــا رهب ــه وداع ب ــام، ب ــر انتق ــایی از س ــا گریه ه ب

ــد. ــه کردن ــود را زائرخان ــه ی خ خان
در پایــان، نبایــد نقــش زنــان مقــاوم جنــوب ایــران را نادیــده گرفــت. از 
مــادران مینــاب کــه پاره تــن خــود را بــه خــاک ســپردند و مظلومیــت 
ایــران را بــه دنیــا ثابــت کردنــد، تــا زنــانی کــه خلیج فــارس را خانــه ی 

خــود دیدنــد و در دفــاع از آن تــا پــای جــان ایســتادند.
ــم  ــش مه ــاید نق ــویم، ش ــع دور می ش ــن وقای ــروع ای ــه از ش ــر چ ه
زنــان در خاطرمــان کم رنــگ شــود؛ امــا بایــد هنــوز هــم بــا چشــمانی 
ــاوم  ــان مق ــادوش زن ــم و دوش ــه بنگری ــت زنان ــن مقاوم ــه ای ــاز ب ب
ســرزمین مان قــدم برداریــم؛ بــه امیــد آن کــه در صــف یــاران حضــرت 

ــم. حجــت )عــج( باشی

اگر زنان در حرکت اجتماعی یک ملتی حضور 
نداشته باشند، آن حرکت به جایی نخواهد 

رسید، موفق نخواهد شد.

»رهبر شهید «
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خانه ای به وسعت خلیج فارس 

ــم روزگار  ــان تلاط ــود را در می ــچ گاه خ ــران هی ــت ای ــخ، مل ای تاری
ــه   ــن ریش ــمن، ای ــر دش ــه و خط ــه حمل ــت؛ در لحظ ــرده اس ــا نک ره
ــه می دارد. در  ــتوار نگ ــت را اس ــه قام ــت ک ــت اس ــک مل ــترک ی مش
ــخت تر از  ــر و جان س ــدام عمیق ت ــه ها، هیچ ک ــن ریش ــه ای ــان هم می
خانــواده نیســت. آن جــا کــه مرزهــای خــاکی و هویــتی یــک ســرزمین 
بــه خطــر می افتــد، خانــواده اســت کــه بی آنکــه نامــش در طومارهــای 
سیــاسی بیایــد، ســنگری نــه از ســنگ و آهــن، کــه از عاطفــه، حافظــه 

و ایمــان می ســازد؛ ســنگری بی ادعــا و بی آلایــش.
روایــتِِ کمربنــد انســانی خانــوادگی در ســواحل نیلگــون خلیــج فــارس، 
ــاحل  ــور س ــا ش ــه ب ــای خان ــه در آن، گرم ــتی ک ــت؛ روای ــن اس همی
درمی آمیــزد و جغرافیــای کنشــگری زن و مــرد ایــرانی، از آشــپزخانه و 
حیــاط و ایــوان، تــا موج هــا و ماســه های داغ ســاحل امتــداد می یابــد. 
این جــا، دســتان کوچــک کــودکان، محکم تریــن حلقه هــای زنجیــری 
می شــوند کــه نامــش دفــاع از میهــن اســت؛ دفــاعی کــه نــه بــا فریــاد، 

کــه بــا فشــردن دســت پــدر و آرامــش نــگاه مــادر معنــا می یابــد.
 بایــد گفــت کــودکانی کــه در ایــن صــف ایســتاده اند، در حــال زیســتن 
یــک درس انــد. درسی کــه در آن، میهــن، همــان آغــوشی اســت کــه 
در کنــار خانــواده، در برابــر مــوج تهدیــد گشــوده می شــود. کــودک در 
ایــن میــدان، ایثــار را در نــگاه مصمــم پــدر و ســکوت مطمئــن مــادر 
می بینــد. او یــاد می گیــرد کــه امنیــت، هدیــه ای نیســت کــه از آســمان 
ــا دارد. ــم معن ــن دســت ها ه ــد؛ ایســتادگی، حــتی در کوچک تری بیافت

کــه  مــادری  در  خانــوادگی  تجربه هــای  نخســتین  همــان  در 
ــد،  ــدش می بخش ــش فرزن ــه آرام ــود را ب ــواب خ ــت، خ بی چشم داش
ــا  ــذارد ت ــا می گ ــه ج ــه خســتگی روزگار را پشــت در خان ــدری ک در پ
ــه آبی  ــا ک ــارس، آن ج ــج ف ــاورد. در ســواحل خلی ــه بی ــه خان ــد ب لبخن
دریــا بــه آبــادانی و هویــت ایرانمــان گــره می خــورد، خانــواده ایــرانی 
ــه  ــق ب ــعی عش ــداد طبی ــان، امت ــن الایم ــن م ــد که:حب الوط درمی یاب

ــود. ــواده می ش خان
در ایــن میــان، آنچــه ایــن پدیــده را شــگفت انگیز می کنــد، هــم آوایی 
نسل هاســت. در کمربنــد انســانی خلیــج فــارس مادربــزرگی کــه 
ــوه ای  ــار ن ــته، در کن ــود زیس ــام وج ــا تم ــدس را ب ــاع مق ــال دف ۸ س
ــای  ــا و روایت ه ــاب عکس ه ــا از ق ــا را تنه ــه آن روزه ــتد ک می ایس
شــبانه شــنیده اســت.  اوســت کــه خاطــرات و حــتی خــود مقاومــت 
ــد  ــل می کنن ــو منتق ــه نســل ن ــن، خاطــره ایســتادگی را ب نســل  پیشی
ــه از  ــانی ک ــتاده اند؛ زن ــرانی ایس ــان ای ــم آوایی، زن ــن ه ــب ای و در قل
گرمــای خانــه تــا ســواحل خلیــج فــارس را بــه یــک جغرافیــای واحــد 

تبدیــل کرده انــد.
02

 نویسنده: زهرا داودی دانشجوی کارشناسی مطالعات خانواده
دانشگاه ولیعصر رفسنجان

وقتی حب الوطن از گرمای خانه های کنار موج 
دریا معنا می دهد

زن، در خانــه مــأوای امــن عاطــفی اســت و در ســاحل، نمــاد صلابــت و 
آرامــش جمــعی اســت. حضــورش بــه کــودکان اطمینــان می دهــد کــه 
ایــن ایســتادگی، از ســر عشــق بــه زنــدگی اســت؛ همــان عشــقی کــه 
او هــر روز در خانــه، بــا کوچک تریــن کارهــا بــه فرزندانــش می آمــوزد.

ایــن کنــش درس هــای اخلاقی عمیــقی بــرای کــودکان دارد؛ نخســتین 
درس، مســئولیت پذیری جمــعی اســت. کــودک می آمــوزد کــه در قبــال 
ــهمش  ــر س ــتی اگ ــت؛ ح ــئول اس ــته، مس ــه در آن زیس ــرزمینی ک س
ــدازه یــک حلقــه بسیــار کوچــک از یــک زنجیــر بــزرگ باشــد.  ــه ان ب
ــتوار  ــکوت اس ــه در س ــجاعتی ک ــت؛ ش ــجاعت اس ــن درس، ش دومی
ــه اســت. و ســومین  ــدر نهفت ــگاه مطمئــن و فشــردن دســت پ یــک ن
ــودکی  ــتی ک ــد. وق ــای امی ــت: معن ــن آن هاس ــاید عمیق تری درس، ش
ــرس  ــای ت ــد، به ج ــا تهدی ــه ب ــواده اش، در مواجه ــه خان ــد ک می بین
ــن  ــگی( روی می آورد. ای ــتن( و )یکپارچ ــه هم پیوس ــه )ب ــال، ب و انفع
ــار  ــردد و در ت ــا بازمی گ ــه خانه ه ــارس ب ــج ف ــا از ســواحل خلی درس ه
و پــود زنــدگی روزمــره تنیــده می شــود. کــودکی کــه امــروز در کمربنــد 
انســانی، معنــای )مــا(ی مشــترک را تجربــه کــرده، فــردا در مدرســه، 
در محــل کار، در روابــط اجتمــاعی، همــواره بــه دنبــال ســاختنِِ )مــا(یی 

ــن اســت. ــم وط ــه اس ــر ب بزرگ ت
کــه  مدرســه ای  اســت؛  مقاومــت  مدرســه  اولیــن  ایــن همــان 
دیوارهایــش از جنــس عاطفــه و ایمــان اســت. خانــواده، در ایــن میــدان، 
بــه کــودکان می آمــوزد کــه مقاومــت، لزومــاًً بــه معنــای جنــگ ســخت 
نیســت؛ گاهی مقاومــت، یعــنی ایســتادن، یعــنی بــودن، یعــنی بــا هــم 
ــن  ــای وط ــد پ ــد بای ــز می خوان ــمن رج ــه دش ــدن. در روزگاری ک مان
ایســتاد، ایــن کمربنــد انســانی نشــان می دهــد کــه خانــواده می توانــد 
ــه  ــود خان ــوز می ش ــد؛ هن ــعی باش ــای جم ــن کنش ه ــأ بزرگ تری منش
و خلیــج فــارس یــک جغرافیــای واحــد از عشــق و ایســتادگی باشــند.

و ایــن، شــاید والاتریــن درس اخلاقیســت کــه می تــوان بــه نســل آینده 
داد: وطــن، تنهــا یــک ســرزمین نیســت؛ وطــن، خانــواده ای اســت کــه 
مرزهایــش را عشــق تعییــن می کنــد، نــه جغرافیــا. وقــتی حب الوطــن 
ــد، یعــنی عشــق از حــرف  ــا می آی ــه موج هــای دری ــه ب از گرمــای خان
بــه عمــل، از احســاس بــه اراده، و از فــرد بــه جمــع بــدل شــده اســت. 
و ایــن، همــان لحظــه ای اســت کــه یــک ملــت، بی آنکــه فریــاد بزنــد، 
بلندتریــن ســخن تاریخــش را می گویــد: مــا این جاییــم؛ در کنــار هــم، 

بــرای هــم، تــا همیشــه.
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آیا زنان میدان 
را ماندگار کردند؟

ــه عنــوان نیــمی  ــان، هــر کــدام ب ــداد اجتمــاعی مــردان و زن در هــر روی
از جامعــه، نقــش تاریــخی خــود را ایفــا می کننــد و نیــز فراتــر از آن، بــر 
نیــم دیگــر جامعــه تأثیــر می گذارنــد تــا آن را بــه حرکــت وادارنــد یــا از 
ــگاه  ــدگاه و جای ــه از دی ــت ک ــروری اس ــن ض ــد. بنابرای ــش بازدارن کوش
زنــان، مســائل را بــررسی کنیــم تــا نــه تنهــا نقــش آنــان را بــه عنــوان 
نیــمی از جمعیــت درک کنیــم، بلکــه بــه تأثیــر نقــش زنانــه بــر شــروع و 

ــم. ــخی پی ببری ــای تاری ــداوم حرکت ه ت
ــگ  ــار پررن ــان را بسی ــور زن ــوث، حض ــردم مبع ــبانه ی م ــات ش در تجمع
ــر  ــردان بالات ــان از م ــمار زن ــن ش ــاری از میادی ــتی در بسی ــم. ح می بینی
ــره  ــان مخاب ــه ی جه ــه هم ــرانی را ب ــر زن ای ــان تصوی ــن زن می رود. ای
را  معانــد  رســانه های  در  شــده  ســاخته  بازنمایی هــای  و  می کننــد 
ــن  ــرانی چنی ــن اسلام و فرهنــگ ای ــد کــه دی ــا نشــان دهن می شــکنند ت
ــظ  ــا حف ــت و ب ــام صلاب ــا تم ــاخته اند و ب ــت کامــلی را از زن س هوی
ارزش هایشــان روبــه روی جریــانی کــه ســعی در تخریــب زن و بــه 

می ایســتند. دارد،  او  بازی گرفتــن 
هــر کــدام از ایــن زنــان هویــت فــردی و خانــوادگی خــاص خــود را دارد 
ــدی  ــاسی اش پیون ــلی و سی ــت اجتمــاعی، م ــا هوی ــا ب ــن روزه ــه در ای ک
عمیــق برقــرار کــرده اســت. گــویی مــرز میــان خانــه و میــدان بــرای او 
کمرنــگ شــده و میــدان، امتــداد همــان زنــدگی ای شــده اســت کــه هــر 

ــد. ــت می کن ــه مدیری روز در خان
اغلــب، کنش هــای جمــعی بخــشی از هویــت اجتمــاعی فــرد را تشــکیل 
ــا  ــتند، ام ــوادگی او هس ــت خان ــزایی از هوی ــش مج ــه بخ ــد ک می دهن
در ایــن شــب ها هویــت خانــوادگی و اجتمــاعی بــا یکدیگــر پیونــد 
خورده انــد. مــردم بــا جمــع شــدنِِ خانــوادگی در میدان هــا، جمــع خــود را 
اســتحکام می بخشــند و از طــرف دیگــر بــرای برنامــه ریــزیِِ شــرکت در 
تجمعــات، در برنامه هــای خانــوادگی خــود تغییــراتی بــه وجــود می آورنــد. 
ایــن تعامــل بــه خصــوص بــرای زنــانی کــه کارهــای خانــه را مدیریــت 
ــز  ــار حائ ــد بسی ــده دارن ــر عه ــواده داری را ب ــه داری و خان ــد و خان می کنن

اهمیــت اســت.
روزهــای خانه تــکانی، آمــاده کــردن خانــه بــرای آمــدن مهمــان یــا رفتــن 
ــار و  ــردن افط ــاده ک ــگام آم ــان هن ــارک رمض ــاه مب ــانی، در م ــه مهم ب
ــاید در  ــه ش ــود دارد ک ــایی وج ــر، کاره ــت دیگ ــا موقعی ــحر و در ده ه س
ــور کوچــک،  ــن ام ــا همی ــده نشــوند ام ــع دی ــک تجم ــر رســمی ی تصوی
ــن  ــاری ای ــان بسی ــد. زن ــداوم حضــور اجتماعی ان ــاخت ت بخــشی از زیرس
ــه  ــد ک ــگ کرده ان ــات هماهن ــه ی تجمع ــا برنام ــوی ب ــه نح ــا را ب کاره

ــود. ــان نش ــور اجتماعی ش ــع حض ــوادگی مان ــئولیت های خان مس
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در تمــام ایــن شــب ها زنــان خانــه را بــه میــدان بردنــد و میــدان را خانــه ی 
خــود دیدنــد. ایــن احســاس تعلــق بــه شــهر و کشــور، خیابان هــا را متفاوت 
کــرده اســت. تفــاوت ایــن شــب های خیابــان بــا همیشــه ایــن اســت کــه 
انــگار هیچ کــس غریبــه نیســت. زیــر بمبــاران هــم کــه باشیــم همــه در 
ــان  ــه تنهــایی کنــار خیاب ــان ب ــان می آینــد. زن امنیــت و آرامــش بــه خیاب
می ایســتند و پرچــم تــکان می دهنــد. بــه کــودکان هدیــه می دهنــد یــا بــا 
ــت  ــا مدیری ــا ب ــا نه تنه ــد. آن ه ــت می کنن ــع را هدای ــود جم شــعارهای خ
کارهــای خانــوادگی بــرای حضــور در میــدان بــه ایــن حرکــت اجتمــاعی 
تــداوم می بخشــند، بلکــه بــا آوردن عناصــر لطیــف و پرعاطفــه ی خانــواده، 

ــد. ــدل می کنن ــر ب ــر و صمیمانه ت ــه جــایی امن ت ــرای همــه ب آنجــا را ب
ــد، در مناســبت های فرهنــگی و مذهــبی آشــکارتر می شــود. در  ایــن پیون
مــاه رمضــان، ســفره افطــار و ســحری تنهــا بــه خانــه محــدود نمی مانــد 
و گاهی بــه میــدان می رســد. لقمه هــای کوچــکی کــه زنــان بــرای مــردم 
ــودکان  ــرای ک ــه ب ــایی ک ــار و فعالیت ه ــفره های افط ــد، س ــاده می کنن آم
شــکل می گیــرد، نشــان می دهــد کــه آنــان صرفــاًً بــه فضــای موجــود وارد 

نشــده اند؛ بلکــه در حــال بازتعریــف فضــای میــدان هســتند.
ــه  ــت؛ بلک ــع نیس ــل تجم ــط مح ــر فق ــور، دیگ ــن حض ــا ای ــدان، ب می
ــود.  ــل می ش ــت تبدی ــل زیس ــمی و قاب ــوادگی، صمی ــایی خان ــه فض ب
ــاد  ــران و ایج ــرایی از حاض ــا، پذی ــت از آن ه ــودکان، مراقب ــای ک غرفه ه
فضــایی کــه در آن دختــران نوجــوان، مــادران و زنــان میانســال بتواننــد در 
کنــار یکدیگــر حضــور داشــته باشــند، مجموعــه ای از قواعــد غیررســمی را 

ــد. ــر می ده ــاعی را تغیی ــت حضــور اجتم ــه کیفی ــد ک شــکل می ده

در مــاه محــرم نیــز ایــن حضــور بــه شــکلی دیگــر رقــم می خــورد. زنــان، 
ــد؛ از  ــدان می آورن ــه می ــود ب ــا خ ــلمان را ب ــخی زن مس ــه ی تاری تجرب
ــن  ــن چنی ــر، ایســتادگی و روایتگــری. ای ــا صب ــگی ت ــگی و دختران مادران
اســت کــه از حضــرت زینــب الگــو می گیرنــد و در مــاه محــرم زینب گونــه 

در جمــع مــردم حضــور می یابنــد و ســخن می گوینــد.
ــود  ــران خ ــرای دخت ــه، ب ــرت رقی ــفره ی حض ــردن س ــن ک ــا په ــا ب آن ه
الگــویی تمام عیــار از صبــر و مقاومــت می ســازند. در ایــن میــدان 
دختربچه هــا فقــط شــاهد یــک رویــداد اجتمــاعی نیســتند بلکــه در ایــن 

ــد. ــد و می آموزن ــه می کنن ــتادگی را تجرب ــدلی و ایس ــق، هم ــا تعل فض

ــادرانی هســتند کــه بیــش از ۱۸۰ شــب اســت  ــن جمــع، م بخــشی از ای
کــه دســت کــودکان خــود را گرفته انــد و آن هــا را در شــب های طــولانی 
ــازی  ــد و زمیــن ب ــدان آورده ان ــه می ــا خــود ب ــرف ب ــاران و ب ــر ب حــتی زی
کودکانشــان را میادیــن و خیابان هــا قــرار داده انــد تــا هــم شــادی 
کودکانه شــان را داشــته باشــند و هــم درس هــای بــزرگی بیاموزنــد. 
ایــن مــادران صبــور بــدون تــرس و واهمــه از جنــگ و بمبــاران و بــدون 
ــت  ــود را تربی ــد خ ــلی مانن ــب، نس ــر ش ــور ه ــداوم حض ــتگی از ت خس

ــد. می کنن
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زنانی در متن یک وداع

ــن  ــادی را پایی ــای زی ــد پله ه ــلی، بای ــتان اص ــه شبس ــدن ب ــرای رسی ب
ــه  ــن ک ــا همی ــت، ام ــن می رف ــا پایی ــت آرام آرام از پله ه ــم. جمعی می آمدی
ــه  ــر ب ــا دیگ ــگار قدم ه ــاد، ان ــا می افت ــا و پیکره ــه تابوت ه ــم ها ب چش

ــد. ــان خســتگی نبودن فرم
زن هــا بــا بغــض از پله هــا پاییــن می آمدنــد و مــدام چشــم می چرخاندنــد؛ 
ــد و  ــر ببینن ــر را دقیق ت ــار، تصوی ــن ب ــرای آخری ــتند ب ــگار می خواس ان
مطمئــن شــوند آنچــه می بیننــد واقعــاًً همــان چیــزی اســت کــه آمده انــد 
ــد.  ــکی می کردن ــا ی ــا را دوت ــث پله ه ــا بی مک ــش. بعضی ه ــرای دیدن ب
چادرهــا روی زمیــن کشیــده می شــد، لباس هــا خــاکی می شــد و صــدای 
ــگار  ــت. ان ــم می آمیخ ــان دره ــای شتاب زده ش ــا قدم ه ــان ب سینه زنی ش
ــن  ــم ریخت ــه به ه ــاس، ن ــدن لب ــاکی ش ــه خ ــود؛ ن ــم نب ــدام مه هیچ ک
ــه شبســتان  ــود کــه خودشــان را ب ــن ب ــه خســتگی راه. مهــم ای چــادر، ن

برســانند.
ــد لحظــه صــدای بلندگــو قطــع می شــد و همــان  ــرای چن گاهی فقــط ب
چنــد ثانیــه کافی بــود تــا ســکوتی کــه هنــوز فرصــت شــکل گرفتــن پیــدا 
ــر این کــه  ــان شکســته شــود. عجیب ت ــا صــدای شــعار زن ــود، ب نکــرده ب
ــعار  ــه ش ــان س ــروه، هم زم ــه گ ــدود، گاهی س ــای مح ــان فض در هم
متفــاوت ســر می دادنــد؛ صداهــا روی هــم می افتــاد، گــم می شــد، دوبــاره 

ــالا می آمــد و مصــلی را پــر می کــرد. ب
ــا را  ــلیقه، عکــس آق ــا وســواس و س ــان ب ــضی زن ــت، بع ــان جمعی در می
گل آرایی کــرده بودنــد. عکس هــا میــان گل هــا قــرار گرفتــه بــود؛ مرتــب، 
زیبــا و بــا دقــتی کــه شــاید در نــگاه اول فقــط یــک ظرافــت زنانــه بــه 

نظــر می رسیــد.
اما شاید نمی شد آن را فقط یک زیبایی شناسی زنانه دانست.

حــتی همیــن گل هــا هــم در آن روز، بی معنــا و بی جهــت انتخــاب نشــده 
بودنــد. زنی کــه عکــس را بــا گل آراســته بــود، انــگار می خواســت بگویــد 
ــف و دور  ــگی کــه معمــولًاً آن را شــخصی، لطی حــتی آن بخــشی از زنان
از سیاســت می دانیــم، می توانــد در نســبت بــا یــک آرمــان عمــومی معنــا 

پیــدا کنــد.
کــمی آن طرف تــر، مــادری را دیــدم کــه بــه جــای ســایه بان، روی 
کالســکه نــوزادش پارچــه ای ســرخ رنگ و بلنــد کشیــده بــود. نــوزاد زیــر 
آن پارچــه، آرام خوابیــده بــود و مــادر در میــان آن همــه جمعیــت، کالســکه 
را بــا خــودش پیــش می بــرد. تصویــر ســاده ای بــود، امــا نمی شــد 
به ســادگی از کنــارش گذشــت؛ کــودکی کــه هنــوز شــاید چیــزی از ایــن 
روز و ایــن همــه آدم و ایــن همــه صــدا نمی فهمیــد، زیــر تکــه ای پارچــه 
ــدگی مــادرش خوابیــده  ســرخ، در دل یــکی از مهم تریــن صحنه‌هــای زن
ــت،  ــور داش ــن روزی حض ــادرش در چنی ــار م ــه در کن ــا همین ک ــود؛ ام ب
ــدگار.  ــود؛ آمــوزشی بی کلام، امــا مان خــودش بخــشی از یــک آمــوزش ب
نســلی کــه قــرار اســت فــردای ایــن راه را ادامــه دهــد، بایــد بدانــد ایــن 
جمعیــت فقــط بــرای یــک شــخص بــه میــدان نیامــده اســت؛ بــرای راهی 
ــاور داشــت، راهی کــه ریشــه در ایمــان و  ــه آن ب آمــده کــه آن شــهید ب
اسلام نــاب دارد. و چــه چیــزی بــرای یــک کــودک ماندگارتــر از اینکــه 
ــه  ــود ب ــا خ ــه او را ب ــد ک ــادرش باش ــن راه، م ــرش از ای ــتین تصوی نخس

ــان ایــن جمعیــت آورده اســت؟ می
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ــه آمده بودند که درس پس بدهند... ــری را ب ــه دیگ ــوامی ک ق
می رســاند... ایســتادن  حــالا کــه بــه آن همــه زن در مصــلی فکــر می کنــم، بــه نظــرم شــور و 

بی قراری شــان فقــط از جنــس دلتنــگی بــرای یــک فقــدان نبــود. انــگار 
هــر کدامشــان آمــده بودنــد بــرای آخریــن دیــدار بــا کــسی کــه ســال ها 
تصویــر دیگــری از »زن« بــه آن هــا داده بــود؛ زنی کــه قــرار نبــود فقــط 
در حاشیــه بایســتد، تماشــاگر باشــد یــا حضــورش بــه دیده شــدن محــدود 

شــود.
ــن  ــد و در عی ــادر باش ــد م ــه می توان ــود ک ــده ب ــه ش ــال ها از زنی گفت س
حــال در متــن جامعــه بایســتد؛ می توانــد لطافــت زنانــه اش را حفــظ کنــد 
و در عیــن حــال، اهــل تصمیــم، مســئولیت، مطالبــه و کنــش باشــد. زنی 
ــرار  ــه ق ــازد. زنی ک ــم می س ــان را ه ــا جه ــد، ام ــه را می شناس ــه خان ک

ــرد. ــه بگی ــش فاصل ــودن، از زن بودن ــرای اجتمــاعی ب نیســت ب
و حــالا همــان زن هــا، انــگار از دل همیــن مکتــب آمــده بودنــد تــا یــک 

بــار دیگــر خودشــان را نشــان بدهنــد.
آن روز، هــر کدامشــان بــا چیــزی آمــده بــود؛ یــکی بــا کــودک، یــکی بــا 
پرچــم، یــکی بــا گل آرایی عکــس رهبــر، یــکی بــا شــعار و دیگــری فقــط 
ــدام  ــر ک ــا، ه ــاید این ه ــد. ش ــش کن ــت پنهان ــه نمی توانس ــضی ک ــا بغ ب
ــد؛ زنی کــه ســال ها  ــا« بودن شــکل متفــاوتی از همــان »زنِِ فعــال و پوی
ــه  ــودش را ب ــدان، خ ــالا در می ــود و ح ــده ب ــه ش ــخن گفت ــاره اش س درب

نمایــش گذاشــته بــود.
شــاید بــرای همیــن بــود کــه رفتنشــان بــه مصــلی، شــبیه یــک »درس 

پــس دادن« بــود.
ــش  ــت زن، نق ــاره زن، کرام ــال ها درب ــه س ــد آن چ ــد بگوین ــده بودن آم
اجتمــاعی زن و توانــایی او بــرای ســاختن جامعــه گفتــه شــد، فقــط در حــد 
حــرف نمانــده اســت. آن هــا خودشــان بخــشی از همــان روایــت شــده اند.

ــب،  ــک مکت ــاگردان ی ــدار، ش ــن دی ــه در آخری ــت ک ــب اس ــه عجی و چ
بی آنکــه کلاس و تختــه و درس و امتحــانی در کار باشــد، آمــده بودنــد تــا 

کارنامه شــان را ورق بزننــد.

ــام  ــن در تم ــا م َـاءِِ«؛ ام َـى النِِّ�س ل�َعَ ُـوَنَ  وَََّقَا�م َـاُلُ  ــد: »الرِِّج� ــرآن می گوی ق
ــن  ــایی چنی ــر ج ــقی اش، کمت ــای حقی ــت را در معن ــال ها، قوامی ــن س ای
روشــن دیــده ام؛ مــردی کــه قــوامِِ تکریــمِِ زن بــود، قــوامِِ تربیــتِِ زن بــود، 
ــه را  ــود؛ مــردی کــه حقیقــت وجــود زنان ــدن حقــوق زن ب ــوامِِ بازگردان ق
می فهمیــد و بــه جــای تــرس از قــدرت و رشــد آن، شــجاعانه تکریمــش 

ــه آن می داد. ــدن ب ــرد و مجــال بالی می ک
قــوام بــودن، اگــر قــرار اســت معنــایی فراتــر از قــدرت و ســلطه داشــته 
باـشـد، ـشـاید همـیـن باـشـد؛ ایـسـتادن ـبـرای اینـکـه دیـگـری بتواند بایـسـتد.

ــایی  ــن زن ه ــگاه، همی ــن ن ــه ای ــخ ها ب ــن پاس ــکی از زیباتری ــاید ی و ش
ــه،  ــان در حاشی ــه پنه ــد؛ ن ــتاده بودن ــلی ایس ــه آن روز در مص ــد ک بودن
ــام  ــا تم ــه ب ــانی ک ــه. زن ــا جامع ــه ب ــه بیگان ــن، ن ــده از مت ــه حذف ش ن
ــا در یــک لحظــه تاریــخی، ســهم خودشــان  ــد ت زنانگی شــان آمــده بودن

ــد. ــن وداع ادا کنن را از ای
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آن روز، هر کدامشان با چیزی آمده بود؛ 
یکی با کودک، یکی با پرچم، یکی با 
گل آرایی عکس رهبر، یکی با شعار و 
دیگری فقط با بغضی که نمی توانست 

پنهانش کند.
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ــا آمده بودند که درس پس بدهند... ــا م ــه ب ــگی ک ــن؛ فرهن اربعی
ــت... برگش ــوان  ــد. بان ــام نمی ش ــلی تم ــان مص ــان در هم ــرای زن ــگار ماج ــا ان ام

ــن وداع ادا  ــان را از ای ــهم خودش ــر، س ــه ای دیگ ــم در صحن ــری ه دیگ
ــا  ــدند، ام ــده نمی ش ــت دی ــان آن جمعی ــاید می ــه ش ــانی ک ــد؛ زن می کردن

ــد. ــرده بودن ــل ک ــران تبدی ــر زائ ــشی از مسی ــه بخ ــان را ب خانه هایش
ــرانی  ــه روی زائ ــا ب ــضی خانه ه ــای بع ــع و وداع، دره ــای تشیی در روزه
بــاز شــد کــه از شــهرهای دور آمــده بودنــد؛ خانه هــایی کــه بــرای چنــد 
روز، شــکل دیگــری بــه خــود گرفتنــد. اتــاقی بــرای اســتراحت، ســفره ای 
بــرای مهمــان، چــای و غــذایی کــه بــرای چنــد نفــر بیشــتر آمــاده شــده 
بــود و زنی کــه بی آنکــه نامــش جــایی ثبــت شــود، بخــشی از بــار میزبــانی 

ایــن روزهــا را بــه دوش گرفتــه بــود.
ــولًاً  ــه معم ــایی ک ــت؛ ج ــدگی آدم اس ــای زن ــن ج ــه، خصوصی تری خان
ــد. این کــه زنی حاضــر  ــاز نمی کنن ــه روی هــر کــسی ب آدم هــا درِِ آن را ب
می شــود غریبــه ای را وارد خانــه خــود کنــد، فقــط از جنــس مهمان نــوازی 
ــوعی اعتمــاد وجــود دارد؛ اعتمــادی کــه  نیســت. پشــت ایــن تصمیــم، ن
می گویــد ایــن آدمِِ ناشــناس، آن قــدر بــا مــن و بــا ارزش هــای مــن نســبت 

دارد کــه می توانــم بــرای چنــد روز او را مهمــان خــودم بدانــم.
اگــر قــرار بــود ایــن مســافران را فقــط آدم هــایی از شــهری دیگــر ببینیــم، 
ــا  ــت. ام ــکل نمی گرف ــادگی ش ــن س ــه ای ــودگی ای ب ــن گش ــاید چنی ش
»زائــر« بــودن، نســبت آدم هــا را بــا یکدیگــر تغییــر می دهــد؛ کــسی کــه 
ــود، حــالا مســافری اســت  ــو ناشــناس ب ــرای ت ــد لحظــه پیــش ب ــا چن ت
ــلی؛ بــرای  کــه بــرای همــان چیــزی آمــده کــه تــو برایــش اهمیــت قائ
همــان وداع، همــان بــاور و همــان آرمــانی کــه تــو را هــم از خانــه بیــرون 
کشیــده اســت. همیــن اشــتراک، غریبــه را بــه مهمــان تبدیــل می کنــد و 

ــر. ــه را کوتاه ت فاصل
اینجاســت کــه ســرمایه اجتمــاعی خــودش را نــه در آمــار و نمــودار، کــه 

ــه نشــان می دهــد. در شــکل یــک ســفره پهن شــده در خان
اعتمــاد، همبســتگی و احســاس تعلــق، وقــتی واقــعی می شــوند کــه آدم 
حاضــر باشــد چیــزی از خــودش را بــا دیگــری شــریک شــود؛ وقتــش را، 
غذایــش را، فضــای خانــه اش را و حــتی آرامــش و حریــم شــخصی اش را.

و شــاید ســؤال مهــم همیــن باشــد: چــه چیــزی باعــث می شــود آدم بــرای 
کــسی کــه نمی شناســد، چنیــن هزینــه ای بدهــد؟

ــهر  ــر زن را از ش ــه پیش ت ــد ک ــاسی باش ــان احس ــاید در هم ــخ ش پاس
ــا  ــه را بی معن ــه فاصل ــاسی ک ــود؛ احس ــانده ب ــلی کش ــه مص ــودش ب خ
ــکان  ــک م ــا ی ــش تنه ــه برای ــاند ک ــایی می رس ــه ج ــد و آدم را ب می کن
نیســت. وقــتی یــک فقــدان، یــک بــاور و یــک داغ، میــان آدم ها مشــترک 
می شــود، دیگــر هرکــس فقــط عــزادارِِ خــودش نیســت؛ غــمِِ دیگــری را 
هــم از آنِِ خــود می دانــد. همیــن احســاس مشــترک اســت کــه آدم هــا را 

ــار هــم ایســتادن می رســاند. ــه کن ــودن، ب ــار هــم ب از کن

ــال ها در  ــه س ــم ک ــه ای را دیدی ــان صحن ــع، هم ــای تشیی ــرا در روزه چ
ــد و مــردمی  ــرانی کــه از راه هــای دور می آمدن ــم؟ زائ ــده بودی ــن دی اربعی
ــدند،  ــا می ش ــه برپ ــایی ک ــد؛ موکب ه ــاز می کردن ــا ب ــان ج ــه برایش ک
ــسی از  ــه ک ــه بی آن ک ــانی ک ــدند و زن ــه می ش ــه زائرخان ــایی ک خانه ه

ــد. ــت می گرفتن ــه دس ــشی از کار را ب ــد، بخ ــا بخواه آن ه
ــت  ــاد، بازگش ــاق افت ــع و وداع اتف ــای تشیی ــه در روزه ــزی ک ــاید چی ش
همیــن فرهنــگ در جــایی دیگــر بــود؛ فرهنــگی کــه آن قــدر در تجربــه 
اربعیــن تکــرار شــده بــود کــه وقــتی موقعیــتی تــازه پیــش آمــد، خــودش 

ــه شــکل دیگــری نشــان داد. را ب
ــهرهای  ــای ش ــه خیابان ه ــربلا، ک ــف و ک ــای نج ــه جاده ه ــار ن ــن ب ای
ــه  ــن، ک ــر اربعی ــای مسی ــه موکب ه ــود. ن ــران ب ــور زائ ــل عب ــران مح ای
ــافرانی  ــن مس ــاه و مأم ــهر، پن ــومی ش ــای عم ــردم و فضاه ــای م خانه ه

ــد. ــده بودن ــرای وداع آم شــدند کــه ب
مکان عوض شده بود، اما منطق رفتار با ما آمده بود.

ایــن همــان معنــای عمیــق »بازتولیــد فرهنــگی« می باشــد؛ این کــه یــک 
ــتی  ــه موقعی ــت ب ــاًً تکــرار شــود، از یــک موقعی ــدون آن کــه عین الگــو، ب
دیگــر منتقــل شــود. فرهنــگ اربعیــنی لازم نبــود بــا همــان موکب هــا و 
همــان مسیرهــا تکــرار شــود؛ کافی بــود منطــق آن بــا آدم هــا ســفر کنــد.

ــدازد.  ــو نمی ان ــه تکاپ ــودن آدم را ب ــزا ب ــل صاحب ع ــز مث و شــاید هیچ چی
ــا  ــضی موکب ه ــود، بع ــته ب ــا بس ــضی مسیره ــع، بع ــای تشیی در روزه
ــدازه  ــه ان ــد ب ــته بودن ــه نتوانس ــا از این ک ــد و خادم ه ــده بودن ــوت مان خل
ــدم آن شــوری کــه  ــد. آن روز فهمی ــر بودن ــد، دلگی همیشــه خدمــت کنن
ــود؛  ــوازی نب ــس مهمان ن ــط از جن ــودم، فق ــده ب ــن دی ــال ها در اربعی س
ــود. ــاده ب ــان افت ــان خودم ــه ج ــار ب ــه این ب ــود ک ــزایی ب ــش صاحب ع آت
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